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معرفی مدیرعامل جدید 
موزه سینمای ایران 

طی احکامی از ســـوی سیدعباس 
صالحـــی وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد 
اسلامی، ســـیدمجتبی حسینی و 
مسعود کرباسیان به عنوان اعضای 
حقیقی هیأت امنای موزه ســـینما 
منصوب شدند. همچنین در حکمی 
توسط رائد فریدزاده رئیس سازمان 
سینمایی و رئیس هیأت امنای موزه 
ســـینمای ایران، فاطمـــه محمدی 
سیجانی به عنوان مدیرعامل جدید 

این موزه معرفی شد./ ایرنا

رونمایی شخصیت‌های اصلی 
پویانمایی »ژولیت و شاه«

اولین تصویر دســـته‌جمعی از تمام 
شـــخصیت‌های اصلی انیمیشـــن 
ســـینمایی »ژولیـــت و شـــاه« بـــه 
مناســـبت حضور این انیمیشن در 
چهل ‌و سومین دوره جشنواره فیلم 
فجر رونمایی شـــد. این انیمیشن 
به نویســـندگی و کارگردانی اشکان 
رهگذر و تهیه‌کنندگی آرمان رهگذر 
اســـت و تمامـــی شـــخصیت‌های 
اصلی آن از جمله ناصرالدین شاه، 
مهدعلیا، تاج الســـلطنه، ژولیت، 
جمال، ملیجک، روح شکســـپیر، 
زنـــان ناصرالدین شـــاه و گربه‌های 
ژولیـــت و ناصرالدین‌شـــاه در کنار 
هـــم در قـــاب عکس قدیمـــی قرار 
گرفته‌انـــد. حامـــد بهـــداد، امیـــد 
نعمتـــی، بهـــزاد عمرانـــی، ســـپند 
امیرسلیمانی، غزل شاکری، بهنام 
جلیلیـــان، مهرداد نصرتـــی، هادی 
حدادی، مهشـــید کشـــاورز، رامین 
عبدالهی، محمد قضـــات و مهدی 
تفکـــری خواننـــدگان ترانه‌هـــای 
این انیمیشـــن موزیکال هســـتند 
که میثم یوســـفی، ترانه‌ســـرایی و 
مدیریت هنری ترانه‌هـــا را برعهده 
داشـــته اســـت. بهنـــام جلیلیـــان 
آهنگسازی موسیقی ترانه‌ها و عطا 
اخگراندوز، آهنگســـازی موسیقی 
متن را برعهده داشـــته‌اند./ ایسنا

 

رسیتال پیانو فریدون 
ناصحی در تالار رودکی

 
فریدون ناصحـــی با اجـــرای آثاری 
از آهنگســـازان شـــهیر موســـیقی 
کلاســـیک جهـــان، ۹ و ۱۰ بهمن در 
تالار رودکی روی صحنه می‌رود. در 
این رسیتال، این هنرمند به اجرای 
گلچینی از آثار موســـیقی کلاسیک 
جهان همچون شوبرت، مندلسون، 
شوپن، خاچاطوریان، فیلیپ گلس، 
فرانتس لیســـت، ژان سیبلیوس، 
سرگئی راخمانینف و آستور پیاتزولا 

می‌پردازد./ ایران

صدمین گام »تار و تاریخ« 
با موسیقی ترکمن 

پروژه »تـــار و تاریخ« کـــه به همت 
میدیا فرج‌نژاد فعالیت مســـتمری 
در ســـال‌های گذشته داشـــته، به 
صدمیـــن گام خـــود رســـید. »تار و 
تاریـــخ« در صدمیـــن گام، در کنار 
گنبد قابوس قرار گرفتـــه تا همنوا 
با موســـیقی ترکمـــن، اثری بـــا نام 
»گمشده در نبود تو« را روایت کند. 
»گمشده در نبود تو« با آهنگسازی 
و نوازندگی تار میدیـــا فرج‌نژاد و با 
همراهی جمعی از هنرمندان ترکمن 
شکل گرفته است. آواز این قطعه را 
محمد حبیبی‌نژاد خوانده و علیرضا 

آهنگری نوازنده دف است./ ایران

جناب فراهانی امروز 
هشتادسالگی  را پشت سر 

گذاشتید.عمری که با هنر گره خورده 
است، تا چه میزان هویت شغلی و 

حرفه‌ای شما به‌عنوان یک هنرمند، 
در هویت فردی‌تان تأثیر گذاشته 

است؟
در ابتـــدا باید بگویم از اینکه هشتادســـاله 
شـــده‌ام، چنـــدان خوشـــحال نیســـتم، 
چراکـــه ایـــن ســـن وظایفـــی را بـــر دوش 
من می‌گـــذارد کـــه نمی‌دانم آیـــا از عهده 
آنهـــا برمی‌آیـــم یـــا خیـــر. خانـــواده من از 
دیربـــاز اهـــل هنـــر بوده‌انـــد. پـــدرم، که 
انســـانی صاحب‌جایگاه و شـــهادت‌خوان 
تعزیه بـــود، و پدربزرگـــم، عارفی فرهیخته 
کـــه همـــه کتاب‌هـــای موجود در ســـطح 
فراهـــان را خوانـــده بود، تأثیر شـــگرفی بر 
من گذاشـــتند. پدربزرگم اهـــل دل بود و 
آثار ســـهروردی و عطـــار را مطالعه می‌کرد 
و می‌دانســـت چگونـــه ایـــن آموزه‌هـــا را 
در زندگـــی روزمـــره مـــردم بـــه کار گیـــرد. 
به‌خوبـــی به یـــاد دارم، پدرم کـــه قامتش 
صد‌و‌نودوهشـــت بـــود و شـــانه‌های پهنی 
داشـــت، زمانی پیشـــنهاد نگهبانی از شاه 
را دریافـــت کـــرد. او نزد پدربزرگـــم رفت و 
گفت: »پیشـــنهاد نگهبانی شاه را داده‌اند. 
این شـــرایط می‌تواند برای قبیله و فراهان 
مثمر باشـــد، اجـــازه می‌دهـــی ایـــن کار را 
قبـــول کنـــم؟« پدربـــزرگ پاســـخ داد: »تو 
چه‌کاره‌ای؟« پدر گفت: »کشـــاورزی موفق 
هســـتم«. پدربزرگم گفت: »اگـــر می‌توانی 
در کشـــاورزی موفق شـــوی، در همین کار 
خوشـــبخت و موفـــق بـــاش. پســـرم، آدم 
را شـــیر زنـــده بدرد بهتـــر از این اســـت که 
روباه مـــرده او را بو کنـــد. کارت را بکن؛ کار 
ما کشـــاورزی اســـت«. اســـم من لطف‌الله 
اســـت. به یـــاد دارم پـــدرم به مـــن گفت: 
»پســـرم لطف‌الله…« گفتم: »جانم، پدر؟«

گفـــت: »فکر نکـــن که ما تـــو را بـــه تهران 
فرســـتادیم که گنده شـــوی و برگـــردی. ما 
تو را فرســـتادیم که آدم شـــوی. این بار که 
به تهران می‌روی، ســـعی کن آدم شـــوی و 

برگردی.«
باید بگویـــم که تأثیـــرات حرفـــه من روی 
شـــخصیتم در محیـــط اجتماعـــی همگی 
مربوط بـــه نگاه من بـــه عدالت اجتماعی 
اســـت. من ایـــن عدالـــت اجتماعـــی را از 
کتـــاب یـــاد نگرفتم، بلکـــه از زندگـــی یاد 
گرفتم. یاد داشـــتم که می‌کاشتیم و موقع 
برداشـــت، سه ســـهم ارباب برمی‌داشت و 
دو ســـهم ما و این تضـــاد و تفاوت از همان 
زمان در ذهن من نشســـته بـــود که یعنی 
چـــه؟! چـــرا باید این‌طـــور باشـــد؟ همین 
چراها من را کشـــاند تا جایی که رســـیدم 
به اندیشه اجتماعی. بنابراین در زندگی‌ام 
کوشـــش کردم که اگر پیرو این راه هستم، 
برای این راه بنویســـم و بخوانم و کار کنم و 
راســـتگو باشـــم و با مردم به صداقت رفتار 
کنم. لـــذا ســـعی کـــردم راه درســـتی را در 
پیش بگیرم که به آن علاقه‌مند هســـتم.
این روزها هم که هشـــتاد ســـاله شـــده‌ام، 
یـــک مهربانـــی و رأفت غریبی به ســـراغم 
آمده است و دیگر نســـبت به هیچ احدی 
تحت هیچ شـــرایطی هیچ کینه‌ای ندارم. 
تمـــام کســـانی را کـــه قهر بـــودم یا بـــا آنها 
اختـــاف ســـلیقه و دیـــدگاه داشـــتم، بـــه 
عشـــق و مهـــر بخشـــیدم و آشـــتی کردم. 
تمام کســـانی که به خاطر چســـبندگی‌ها 
و تعظیـــم کردن‌هـــای بی‌معنی‌شـــان و 
سازش‌کاری خاص‌شـــان دوست نداشتم 
را هـــم بخشـــیدم، چراکـــه فکـــر می‌کنم 
چیـــزی در مـــن تغییـــر کـــرده اســـت. بـــا 
خـــودم می‌گویم کـــه پیرمرد! حواســـت را 
جمع کـــن، حالا دیگر بیشـــتر تماشـــایت 
می‌کنند. بـــا اینکه با توجه به شـــخصیت 
فوق‌العـــاده پـــدرم، ما هم بایـــد حرمتی را 
که او برای خانواده ما آفریده اســـت، پاس 
بداریـــم، چرا که فراهانی بودن کار آســـانی 
نیســـت. من به عنوان یـــک فراهانی باید 

پیک پـــاک و منزهی باشـــم.
اما مادرم، شـــیرزنی که هـــر زمان به خوابم 
بیاید، هر چـــه بگوید عمـــل می‌کنم و این 
به واســـطه احترام غریبی اســـت که برای 
این زن هنرمند، شـــاعر و فرهیخته قائلم. 
زنی اهل دل که لباس عروس و دامادهای 
ده را او می‌دوخـــت و عروس‌هـــا را بـــا گل 
لاله‌عباســـی بزک می‌کـــرد. تمـــام اینها در 
جمع‌بســـت کامـــل، در ذهن مـــن تعهدی 
را ایجـــاد می‌کند که مـــرا وادار کنـــد یا نگو 
بهـــزاد فراهانی یـــا اگر می‌گویی حواســـت 
را جمـــع کـــن، چـــرا کـــه فراهان اســـت و 
مفاهیم عجیب و هویـــت تاریخی آن که در 
تمـــام ابعاد زندگی ما تأثیر دارد. روســـتایی 
داریم به نام »واشـــقان« که همگی خطاط 
هســـتند. در این روســـتا دختری اگر خط 
خوش نداشـــته باشـــد، نمی‌توانـــد ازدواج 
کنـــد. ســـر قنـــات واشـــقان که مـــی‌روی، 
اگـــر کاغـــذی به هـــر کـــدام از دختـــرکان 
بدهـــی تا برایت یـــادگاری بنویســـند، آنقدر 
را  زیبـــا می‌نویســـند کـــه نمی‌توانـــی آن 
دور بینـــدازی و ایـــن مؤلفه‌هـــا در هویـــت 
تمامی ســـاکنان آنجا بســـیار اهمیت دارد. 
دختـــرکان این ده، گویی همگی شـــاعرند 
و همیـــن بس که وقتی ســـر چشـــمه با تو 
خوش‌وبـــش می‌کنند، کاملاً شـــعرگونه تو 
را به نوشیدن اســـتکانی چای دعوت کرده 
و می‌گوینـــد که »چشـــمات قربـــان، چای 

می‌خـــوری برات بریـــزوم...؟«
هـــر ســـال حلیـــم درســـت می‌کنیـــم و 
ایـــن نذری اســـت کـــه صبـــح ســـحر باید 
کشـــیده شـــده و بین مردم تقســـیم شود. 
بلنـــد  بایـــد  زود  صبـــح  ده  جوان‌هـــای 
می‌شـــدند و برای جمـــع‌آوری هیـــزم برای 

ســـاختمان روزنامـــه ایـــران، در روزی ویژه میزبـــان یکی از 
چهره‌های شـــاخص هنـــر ایران بـــود؛ »بهـــزاد فراهانی«، از 
ســـتون‌های اســـتوار تئاتر و تلویزیون ایران و هنرمندی که 
نامش نه‌تنهـــا در بازیگـــری، بلکه در تاریـــخ هنرمان حک 

شـــده و همچنـــان نمادی زنـــده بـــرای فرهنـــگ و هنر این 
ســـرزمین اســـت و حـــالا گفت‌و‌گو بـــا او فرصتی شـــد برای 
مرور زندگی پرفرازونشـــیب، دغدغه‌های هنری و اجتماعی‌ 
و اندیشـــه‌هایش، کـــه همچنان پرحـــرارت در دل و جانش 

زبانه می‌کشـــند. 
هنرمنـــدی کـــه از کودکی تـــا بـــه امـــروز در کوچه‌باغ‌های 
فراهان، همواره بر پایه عشـــق به انســـانیت، هنر و عدالت 
گام برداشـــته؛ جایـــی کـــه ریشـــه‌های هنری‌اش در ســـایه 
پـــدری شـــهادت‌خوان در تعزیه‌هـــا و خانـــواده‌ای هنرمند 
شـــکل گرفـــت و از کودکـــی در دل فرهنگ فراهـــان بالید 
و هنـــر را مأموریتـــی اجتماعـــی دانســـت و حالا در آســـتانه 

هشتادســـالگی، همچنان بـــه ارزش‌های انســـانی و هنری 
پایبند اســـت. او معتقد اســـت که هنر بایـــد بازتاب‌دهنده 
واقعیت‌های اجتماعی باشـــد و بـــر عدالت و فرهنگ تأکید 
کند. برای او هنـــر نه‌تنها ابزاری برای بیـــان خلاقیت، بلکه 
جوهـــره‌ای از هویت ملی بوده و معتقد اســـت که نمی‌توان 
عشـــق به وطن داشـــت اما فرهنگ آن را نادیده گرفت. به 
بـــاور او، تاریخ غنـــی ایـــران و ارزش‌های انســـانی‌ای که در 
ســـنت‌های دیرینه ایرانی ریشـــه دارد، از نقـــش فرهنگ در 
شـــکل‌دهی بـــه جامعـــه‌ای بهتر ســـخن می‌گویـــد. در این 
گزارش تلاش شـــده اســـت تـــا از دریچه نگاه ایـــن هنرمند 

برجســـته به هشـــت‌دهه زندگی پربارش پرداخته شـــود.

گزارش خبری

معصومه غفاری
روزنامه‌نگار

پخـــت حلیم به صحـــرا می‌رفتنـــد. گیاهی 
داریـــم به نـــام بوتـــه کـــه متعلق بـــه دوره 
هخامنشی اســـت و گل بسیار زیبایی دارد. 
جوانـــان اغلب بوته می‌کندنـــد و در طلوع 
آفتاب بار الاغ می‌کردند و پشـــت ســـر هم 
قطـــار شـــده و بـــه ده بازمی‌گشـــتند. حالا 
هـــر دختـــری که دلبســـته مردی بود، ســـر 
پشـــت بام می‌ایســـتاد و بی‌آنکه تصنعی در 
آن باشـــد، چارقدش را روی بار بوته مردی 
که دوستش داشـــت، رها می‌کرد و آن مرد 
حق داشـــت که شـــب بیاید و موقع پختن 
حلیم حضور داشـــته باشـــد و در لحظه‌ای 

عاشـــقانه دختـــرک را ببیند.
روز تعطیـــل بـــه فـــرض مثال اگر شـــهادت 
مولا علی باشـــد، آب، نوبت هر کس باشد، 
دیگـــر نوبت او نیســـت. نوبـــت هیچ‌کس 
نیســـت... آب »میـــان آب« اســـت، یعنـــی 
جـــاری می‌شـــود در میانـــه ده و هـــر کـــس 
نیازمنـــد بود، اســـتفاده می‌کنـــد. در واقع 
می‌توان گفت که یک شـــراکت دموکراتیک 
بســـیار زیبـــا... اگـــر  داســـتان‌هایی کـــه 
بخـــش  و  بفرماییـــد  نوشـــته‌ام مطالعـــه 
روستایی‌شـــان را حـــذف کنیـــد، چیزی از 

آنهـــا نمی‌ماند.
از کودکـــی و نوجوانـــی فردیـــت مـــن بـــه 
نوعـــی بـــا هنـــر گـــره خـــورد، چـــون پدرم 
شـــهادت‌خوان بـــود و مـــورد ســـتایش هم 
قـــرار می‌گرفـــت. مـــن هـــم کـــه در تعزیه 
بچه‌خـــوان بـــودم و نقش‌هـــای کوچـــک 
بـــه عهـــده من بـــود. مـــن در هنـــگام اجرا 
می‌دیدم کـــه نگاه‌های تماشـــاگران چقدر 
دلنشـــین اســـت و مهربانی را به من هدیه 
می‌کنند. بنابراین کم‌کـــم »های اکبرخان« 
شـــدم و کمـــی جلوتـــر مخالف‌خـــوان. در 
واقـــع، مـــن از پنـــج ســـالگی که پســـر حر 
را در تعزیـــه خوانـــدم، بازیگـــر شـــدم و به 
مثابـــه نوعـــی تئاتـــر خیابانی، عاشـــق این 

رشـــته شدم.
خاله زیبایی داشـــتم که گل‌ سرســـبد زنان 
آن خطـــه بـــود. وقتی به خواســـتگاری‌اش 
آمدند، برای اینکه دلبری کنند از خانواده، 
یـــک پخـــش صـــوت خیلـــی خـــوب هدیه 
آوردنـــد. وقتـــی روشـــن می‌کردنـــد، ما که 
ندیدبدید ایـــن قضیه بودیـــم، می‌ریختیم 
به دیدن و شـــنیدن و برای من ســـؤال بود 
که این آدم‌ها به این بزرگی در آن دســـتگاه 
کوچک کجا پنهان شـــده‌اند؟ باور کنید که 
دلبســـتگی آدم‌های داخـــل آن باندها من 
را بـــه رادیو کشـــید و کمی کـــه در رادیو کار 
کردم، بـــرای اینکه بتوانم صـــدای خودم را 
به گوش خانواده برســـانم، شروع کردم به 
نوشـــتن و بازی کردن و... مجموعه این‌ها، 
چیزی از من ســـاخت که هنـــوز نمی‌توانم 
بگویم که من یک شـــهروند کامل هســـتم.

هنوز در هشتاد سالگی هم یک 
تعلق‌خاطر خاصی به فراهان و 

فرهنگ آنجا دارید. در حالی که در 
جامعه امروز ما این تعلقات خیلی 
زود فراموش می‌شود. در این باره 

برایمان بگویید.
من زیر بار این فراموشـــی‌ها نخواهم رفت 
و قطعـــاً نمی‌تواننـــد مرا تغییـــر دهند. من 

عاشـــق کوچه‌باغ‌های آبادی‌ام هستم.
 

 با توجه به اینکه شما تهران 
سابق را هم تجربه کرده‌اید، 

تغییر و تحولات تهران شما را اذیت 
نمی‌کند؟

از آنجایـــی که مـــن کمی جامعه‌شناســـی 
هم خوانده‌ام، این تغییـــرات را می‌فهمم. 

در ایام قدیم، من حال و احوال همســـایه 
طبقه هفتـــم را هم می‌پرســـیدم، اما حالا 
از همســـایه کنار دســـتی‌ام نیـــز بی‌خبرم. 
امـــا اجازه نمی‌دهـــم این تغییـــر و تحولات 
مـــرا مبتـــا به حـــس تنهایـــی کنـــد. من 
تنهایـــی را بلـــد نیســـتم و با تبدیـــل آن به 
یک امـــر خلاقـــه، می‌خوانم و می‌نویســـم 
و با بچه‌هایـــم، که اتفاقاً آنهـــا هم هنرمند 

هســـتند، وقت می‌گذرانم.

 نگاه شما به انسان و تنهایی 
مانند نگاه سهراب شاعرانه 

است انگار؟
ما قبلاً زیـــر نظر تفرش بودیـــم، اما بعد به 
کمک خودم، فراهان از تفرش جدا شـــد. 
بنابراین، من به ســـهراب ســـپهری بســـیار 
نزدیکـــم و زمانـــی هم کـــه زنده بـــود، با او 
وقـــت می‌گذرانـــدم. با بیشـــتر هنرمندان 
آن دوران، از جملـــه قندریز، نقاش خوب 
ایـــران که فقط اســـب کشـــید و شـــعرایی 
ماننـــد زنده‌یـــاد کســـرایی، محمدرضـــا 
احمـــدی، ســـایه و کوش‌آبادی، کـــه رفقا و 
اســـاتید من بودند، هم‌تیم بـــودم. من در 
تهـــران کارگری کـــرده و زندگـــی می‌کردم. 
بنابرایـــن خانه‌ای دســـت‌وپا شـــده بود با 
یک اتـــاق کوچـــک در خیابان شـــهباز که 
کنارش یک نانوایی ســـنگکی بود که هنوز 
هم هســـت. تنور این نانوایـــی زیر خانه‌ای 
بـــود که مـــن اجاره کـــرده بـــودم، بنابراین 
خانـــه را داغ می‌کـــرد... هرچند تابســـتان 
ایـــن داغی تلـــخ می‌شـــد. امـــا خوبی‌اش 
ایـــن بـــود کـــه شـــب‌های زمســـتان، تمام 
شبگردان روشـــنفکر و بچه‌های خوشفکر 
آن زمان، مانند خســـرو گلسرخی و... آنجا 

بودند.  یله 
شما تعاملی گسترده با 

هنرمندان هم‌نسل خود در 
حوزه‌های مختلف داشتید، اما این 

روزها هنرمندان تئاتر نه تنها این 
تعامل را ندارند، بلکه شاهد شکافی 

میان نسل قدیم و نسل جدید 
هستیم و تعاملی که میان نسل 

پیشین وجود داشت به نوعی رقابت 
حرفه‌ای تبدیل شده است. شما چه 

تفاوت و تمایزی در نسل گذشته و 
نسل امروز تئاتر و سایر حوزه‌ها 

می‌بینید؟
اولین تئاتری که در ســـال 41 بـــازی کردم، 
کار »شاهین سرکیسیان«، بنیانگذار تئاتر 
مـــدرن ایران، بـــود. تئاتر حرفـــه‌ای دوگانه 
اســـت. عده‌ای می‌آیند برای اینکه معروف 
شـــوند و جایـــی میان مـــردم بـــاز کنند و 
بهـــره‌ای ببرنـــد، اما عـــده‌ای هـــم می‌آیند 
برای بـــرآورده کردن خواســـته‌های تاریخی 
مردم. ایـــن دو بعدها، وقتی که آرتیســـت 
بزرگ و صاحب جاه شـــدند، خودشـــان را 
نشـــان می‌دهند. ما آرتیســـت‌هایی مانند 
مرحـــوم »مهدی فتحـــی« را داریـــم که اگر 
سرشـــان را می‌زدنـــد، هـــر متنـــی را بـــازی 
نمی‌کردند اما آرتیســـت‌هایی هم هستند 
که به دنبال این هســـتند کـــه بروند جلو و 
دستمالشـــان را در دســـت بگیرند و... لذا 
ایـــن دوگانگی دوســـویه همیشـــه در تئاتر 
وجود داشـــته اســـت. من رئیـــس انجمن 
بازیگـــران تئاتر کشـــور بودم و خانـــه تئاتر 
را بـــه اتفـــاق رفقایـــی ماننـــد »ایـــرج راد« 
برپـــا کردیـــم. نزدیک بـــه چهارهـــزار عضو 
داریم کـــه انصافـــاً بچه‌های بااســـتعدادی 
هســـتند کـــه در واقعیتـــی تلـــخ بیکارنـــد. 
پیش‌ترهـــا از دو وزیـــر ســـؤال کـــردم چرا 
مشـــکلات تئاتر را حـــل نمی‌کنید، گفتند: 

»مـــا نمی‌توانیـــم پـــول بدهیـــم به شـــما 
کـــه روی صحنـــه علیـــه مـــا کار کنیـــد. ما 
اصـــاً تئاتـــر نمی‌خواهیم«.... ایـــن »تئاتر 
نمی‌خواهیم« را من از بسیاری شنیده‌ام و 
از همه تلخ‌تر اینکه وقتی شـــما به تئاتر در 
پاریس می‌روید، در میان تماشاگران وزیر، 
وکیـــل و توریســـت می‌بینید؛ اما بســـیاری 
از مســـئولان ما تئاتـــر نمی‌بیننـــد، چرا که 
دوســـت ندارند، ما هم التماس نمی‌کنیم 
که بیایید و کار فقیرانـــه ما را ببینید. به هر 

حال ایـــن واقعیت تلخ وجـــود دارد.
تئاتر هنـــوز جزو خواســـته‌های عاشـــقانه 
کـــه  تئاتـــری  آن  اســـت.  مـــردم نشـــده 
را  ســـیروس  چهـــارراه  تـــا  خیابـــان  کل 
فرامی‌گرفـــت، دیگـــر نیســـت، اینکه الان 
هســـت، بخش منزه و پاک باشـــرفی است 
کـــه از بخش‌های دیگر جداســـت. بخش 
دیگر نشـــأت گرفته از عملکـــرد تلویزیون 
ایـــن مملکـــت اســـت. شـــما در تلویزیون 
آثاری ماننـــد کار رفیق گلم علـــی حاتمی یا 
میرباقـــری را می‌بینید که چیـــزی دیگرند. 
امـــا در تلویزیـــون امـــروز دیگر جـــای پای 
آن آثـــار را نمی‌بینید. تلویزیـــون ملی باید 
بـــرای مـــردم کار کنـــد. کلاً نگاه بـــه هنر در 
تلویزیـــون از بیـــن رفتـــه اســـت و دیگر ما 
در آن تئاتـــر نمی‌بینیـــم. مگر می‌شـــود در 
کشوری با هشـــتاد میلیون جمعیت، تئاتر 
نبینیـــم؟ چرا کـــه اگـــر بخواهنـــد تئاتر در 
تلویزیون نمایش داده شـــود، باید نماینده 
خانه تئاتر در آنجا باشـــد. مـــن درام‌نویس 
بایـــد درام بخوانـــم نـــه اینکـــه درام من را 
بدهنـــد به آدمی کـــه اصولاً دانـــش این کار 
را نـــدارد. اخیراً هـــم که دکان‌هـــای زیادی 
بـــاز شـــده، مانند تئاتـــر خصوصـــی و... به 
نـــام نمایـــش خانگـــی و... بایـــد گفت که 
هیچ‌کـــس این‌گونه تیشـــه به ریشـــه تئاتر 
این کشـــور نزده اســـت. هدف شده است 
پـــر کـــردن گیشـــه کذایـــی بـــا خنداندن 
مخاطـــب به هـــر قیمتی و ما هـــم که حق 

حـــرف زدن نداریم. 

با توجه به اینکه نمایش خانگی 
مخاطب بیشتری نسبت به 
تلویزیون دارد، می‌تواند عرصه‌ای 

باشد برای تئاتر و تله‌تئاتر؟
ایـــن ماننـــد ایـــن اســـت کـــه تـــو تخیـــل 
کنـــی کـــه مـــن شـــده‌ام وزیـــر و وکیـــل! 
شـــاید زیبنـــده نباشـــد، امـــا بایـــد بگویم 
کـــه بی‌اســـتعدادترین شـــاگردان مـــن در 
دانشـــگاه در بخش‌هایی شـــده‌اند رئیس! 

چه؟ یعنـــی 
 

چه بلایی سر نسل جدید تئاتر و 
بازیگران آمده که دیگر آن 
اصالت و اعتبار پیشین خود را از 

دست داده‌اند؟

بعضی از عروســـی‌ها را حتمـــاً دیده‌اید؛ به 
نظر می‌آید که کت‌وشـــلوار دامـــاد عاریتی 
اســـت و قـــرض گرفتـــه شـــده از دیگـــری. 
کراواتـــی زده اســـت کـــه هیچ ســـنخیتی با 
رنـــگ کت‌وشـــلوارش نـــدارد و پیراهنی به 
تـــن دارد که هیـــچ ربطی به بقیـــه لباس‌ها 
ندارد. مـــن فکر می‌کنـــم که تئاتر مـــا دارد 
بـــه حـــال و روز این دامـــاد عاریـــه‌ای دچار 
می‌شـــود. مـــا داریـــم صاحـــب دامـــادی 
می‌شـــویم کـــه کـــراوات عاریه زده اســـت. 
این یـــک واقعیت تلخ اســـت امـــا تئاتر هر 
زمـــان که فرمایشـــی شـــد، روز ســـقوطش 

فرارســـیده است.
 

به نظر می‌رسد که مشکلات 
تئاتر را می‌توان به دو بخش 

تقسیم کرد: سلبریتی زدگی و حضور 
قواعد سینمای تجاری در عرصه تئاتر 

و در ادامه ایجاد جذابیت به زور 
نمایش‌های تجاری با دکورهای 

آنچنانی و زرق و برق‌های صحنه و... 
نظرتان در این باره چیست؟

دو نـــان ســـنگک داریـــم که پشـــت و روی 
آن را خشـــخاش زده و در تنور خوب پخته 
و برشـــته کرده‌انـــد. حـــالا قرار اســـت که 
بیاوریـــم و در میهمانـــی بگذاریـــم بـــرای 
ناهـــار یک میهمانی پنجـــاه‌ نفره. وضعیت 
تئاتـــر ما ایـــن روزهـــا این‌گونه اســـت. من 
بیست ســـال قبل به عنوان رئیس انجمن 
درام   450 حـــدود  نمایشنامه‌نویســـان، 
دریافت کـــردم کـــه از میان آنهـــا برگزیده 
ادبیات نمایشـــی را انتخاب کنم. بیســـت‌ 
ســـال پیـــش ایـــن مملکـــت حداقـــل 400 
درام‌نویـــس داشـــت و الان بـــا توجـــه بـــه 
دانشـــکده‌هایی که در ســـطح کشور فعال 
هســـتند، قطعاً این تعداد به چهار‌هزار نفر 
رســـیده اســـت که خوب هم می‌نویســـند. 
هرچند ممکن اســـت شخصیت‌شناســـی 
ضعیفی داشـــته باشـــند یـــا درام و تاریخ و 
فضا را نشناســـند، اما وجود دارند، در دیگر 

صنـــوف از جمله ســـینما هـــم همین‌طور 
اســـت. یک حجم ســـنگین از انسان‌های 
فهیم، شـــریف و باوجـــدان دور هم جمع 
شـــده‌اند، امـــا جایی بـــرای ســـاخت تئاتر 
ندارند. ما از ابتـــدای انقلاب تا کنون چند 
تئاتر ســـاخته‌ایم؟ هیچ. اگر واقعـــاً تئاتر را 
نمی‌خواهید، لطف کنید و در دانشکده‌ها 
تئاتر تدریس نکنید، اگـــر نه کاری کنید. در 
تمام جهان تئاتـــر بودجه دارد، اما در ایران 
بودجه تئاتر حذف شـــده  است. در حالی 
که پنج تا شـــش ســـال قبل بـــرای اجرای 
تئاتـــر کمک می‌شـــد، الان نـــه تنها کمکی 
نمی‌شـــود، بلکه مشـــکلات بیشـــتری هم 
ایجاد شده اســـت.هر تئاتری حداقل باید 
9درصـــد ارزش افـــزوده بدهد. شـــهرداری 

ســـهم خودش را می‌خواهد. سالن حافظ 
شـــبی چقدر اجـــاره می‌گیرد؟ یـــا در تالار 
وحـــدت، یک اجـــرای تئاتـــر چقـــدر باید 
هزینـــه پرداخـــت کنـــد؟ از کجـــا بیاوریم؟ 
مـــا داریم تماشـــاگران تئاتـــر را می‌پرانیم.

 
در عین اینکه بسیاری از 

طبقات اجتماعی توان مالی 
پرداخت هزینه بلیت تئاتر را ندارند 

اما تئاترهای پرهزینه و به اصطلاح 
لاکچری با بلیت‌های گران هم اجرا 
می‌شوند که منجر به نوعی اشرافی 

گری در تئاتر شده است و تنها طبقات 
مرفه جامعه می‌توانند به تماشای آن 

بروند، نظرتان در این خصوص 
چیست؟

پول ایـــن تئاترهای مجلـــل از جیب مردم 
به نفع عده‌ای تأمین می‌شـــود کـــه تئاتر را 
کشـــته‌اند. اینها آروغ بعد از شام جماعتی 
هســـتند که در آن محل حاضرنـــد، وگرنه 
من نـــدارم کـــه یک‌میلیـــون تومـــان پول 
بابـــت بلیت تئاتـــر بدهم. نکتـــه مهم این 
اســـت که هر چقدر هم ما ایـــن حرف‌ها را 
بگوییم، تکراری اســـت و احتمالاً اگر کسی 
ایـــن صحبت‌های مـــن را بشـــنود، خواهد 
گفت: »بهزاد فراهانی دیوانه اســـت« و من 

می‌گویـــم حق با شماســـت.

نیچه می‌گوید: »اگر هنر نبود، 
حقیقت ما را خفه می‌کرد«، این 
در حالی است که این روزها حال هنر 
خراب است و حالا چگونه می‌خواهد 

حال جامعه را خوب کند؟
اصـــاً هـــر چقـــدر هـــم تـــاش کنیـــم، 
نمی‌توانیـــم دانشـــجوی ایـــن مملکـــت را 
به ایـــن خوبی از دیـــدن تئاتـــر دور کنیم. 
وقتـــی قیمت بلیت بـــه یک‌میلیون تومان 
می‌رسد، تو رســـماً به دانشجوی علاقه‌مند 
تئاتـــر اعلام جنـــگ کـــرده‌ای و گفته‌ای که 
نباید تئاتـــر ببینی. بـــه یاد دارم کـــه زمانی 
ساواک مرا خواســـت و گفت: »چرا قیمت 
بلیـــت تـــو پنـــج تومان اســـت؟ چـــرا فقط 
بـــرای کارگرهـــا و دانشـــجوها ایـــن قیمت 
اســـت؟« گفتـــم: »ایـــن قیمت بـــرای تمام 
علاقه‌منـــدان بـــه تئاتـــر اســـت کـــه پـــول 

دیدنـــش را ندارند.«
 

یک سری چهره‌ها یا همان 
سلبریتی‌های اینستاگرامی و 

حضورشان در تئاتر به عنوان بازیگر را 
به یاد داریم. نظرتان در این خصوص 

چیست؟ آیا این امر توهین به عرصه 
تئاتر نیست؟

پاســـخ ایـــن را بایـــد مدیریت تئاتر کشـــور 
بدهـــد و همچنین پاســـخ نبود عشـــق به 
معنـــای واقعـــی در میـــان فعـــالان تئاتر را. 
پاســـخگوی ایـــن وضعیت باید مســـئولین 

. شند با
هر  که گریزد ز خراجات شاه

بارکش غول بیابان شود
 

در سال‌های دور فعالیت‌تان 
در تئاتر، فضای مجازی وجود 

نداشت. اما این روزها آیا فضای 
مجازی توانسته است کمکی به تئاتر 

کشور کند؟
مگـــر تلویزیون توانســـته اســـت ایـــن کار 
را انجـــام دهد کـــه شـــبکه‌های اجتماعی 
و  واژگان  رکیک‌تریـــن  مـــن  بتواننـــد؟ 
ی  مجـــاز ی  فضـــا ر  د ا  ر ی‌هـــا  ناهنجار
شـــنیده‌ام. چـــه چیز نویـــی در کشـــور ما 
توانســـته اســـت اثرگذار باشـــد که فضای 

مجـــازی بتوانـــد؟
 

برخی هنرمندان خارج از 
کشور، مانند ابراهیم نبوی، 

نتوانستند غم غربت را تاب بیاورند، 
در حالی که در ایران ما با خواندن 

طنزهای او لذت می‌بردیم. حالا فکر 
می‌کنید این ارتباط حسی و حضور 

در جغرافیای وطن، چقدر در زندگی 
هنری یک هنرمند تأثیرگذار است و 

چه نسبتی میان حضور هنرمند در 
وطن، با فعالیت هنری‌اش وجود 

دارد؟
یـــک بـــار رفتم پیـــش اســـتاندار اســـتان 
مرکـــزی، محبت کـــرد و دســـتوراتی صادر 
کـــرد کـــه فرمانـــدار فراهـــان کاری بکند. 
او هـــم بـــا علاقـــه کار مـــرا پیگیـــری کرد. 
او بـــه شـــهردار و شـــورای شـــهر ســـپرد، 
دســـت‌ودل‌بازی کردنـــد و زمینـــی را در 
اختیـــار من گذاشـــتند تا بتوانـــم در آنجا 
هنرکـــده‌ای بـــاز کنـــم و ســـالن تئاتـــری 
بســـازم، چـــرا کـــه ایـــن یکـــی از آرزوهای 
مـــن بـــود، هرچنـــد نشـــد و شـــبیه یـــک 
شـــوخی بـــود و اینکه چـــرا نشـــد؟ جواب 
من سکوت است. بله، هنرمند در غربت 
هم می‌تواند رشـــد کند، اما یـــک دهی در 
فراهان داریم به نام فشـــک، اینها در سال 
یک جشـــنی راه می‌انداختند در بیابانی و 
همـــه را دعوت می‌کردند و یک موســـیقی 
آذری خـــود را اجرا می‌کردنـــد. من همراه 
بهمـــن مفیـــد و پرویـــز پرســـتویی حضور 
داشـــتم. همه جا پر بـــود از جمعیت، اما 
جلوی برگزاری‌اش گرفته شـــد. نمی‌دانم 
کـــه اگر در تفـــرش یا فراهـــان این فرصت 
به مـــن داده شـــود تـــا تئاتـــری بســـازم و 
بچه‌های کل اســـتان مرکـــزی را دعوت به 
همـــکاری کنـــم، اولین چیزی کـــه خراب 
خواهد شـــد، چیســـت؟ دیگـــر اعتماد و 
عشـــق فرهنگـــی در کار نیســـت. ایـــن در 
حالی اســـت که تو نمی‌توانی عشـــق ملی 
و میهن‌پرســـتی داشته باشـــی، اما عشق 

فرهنگی نداشـــته باشی.
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ن
یرا

/ ا
ور

ن‌پ
س

ح
ی 

عل
ا: 

س‌ه
عک


